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 مقام دوّم: مقام اثبات ادامه

، ذکر دو تنبیه لازم می باشد. ، ذکر دو تنبیه لازم می باشد. یعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بر اجزاء از امر واقعییعنی دلالت و عدم دلالت امر ظاهری بر اجزاء از امر واقعی  از ورود به بحث از جهت سوّماز ورود به بحث از جهت سوّم  بیان شد که قبلبیان شد که قبل

این نتیجه رسیدیم این نتیجه رسیدیم یعنی مسأله شامل شدن ادلّه مشروعیّت عمل اضطراری نسبت به حالت اضطرار به سوء اختیار، بیان گردید و به یعنی مسأله شامل شدن ادلّه مشروعیّت عمل اضطراری نسبت به حالت اضطرار به سوء اختیار، بیان گردید و به تنبیه اوّل تنبیه اوّل 

بود که بود که تنبیه دوّم یعنی مقتضای اصل عملی تنبیه دوّم یعنی مقتضای اصل عملی بحث در بحث در   د.د.ننتیار ندارتیار نداربه اضطرار بلا اخبه اضطرار بلا اخ  و اختصاصیو اختصاصی  طرار به سوء اختیار نیز شدهطرار به سوء اختیار نیز شدهضضشامل اشامل ا  کهکه

، قائل به احتیاط بودند. بیان شد که نظریّه محققّ خراسانی ، قائل به احتیاط بودند. بیان شد که نظریّه محققّ خراسانی ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»قائل به برائت و در مقابل محقّق عراقی قائل به برائت و در مقابل محقّق عراقی   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی 

بحث در نقد کلام محققّ بحث در نقد کلام محققّ و استدلال ایشان، مورد مناقشه می باشد. و استدلال ایشان، مورد مناقشه می باشد.   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»مطابق با تحقیق بوده و فرمایش محققّ عراقی مطابق با تحقیق بوده و فرمایش محققّ عراقی   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»

  ن گردید.ن گردید.بود که بیان شد هر دو صورت مذکور در کلام ایشان، مورد مناقشه می باشد. نقد صورت اوّل از سه زاویه بیابود که بیان شد هر دو صورت مذکور در کلام ایشان، مورد مناقشه می باشد. نقد صورت اوّل از سه زاویه بیا  « « رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»عراقی عراقی 

خواهیم خواهیم   و نقد آنو نقد آن  ««مامارحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  بیان کلام محققّ اصفهانی در تأیید محققّ خراسانیبیان کلام محققّ اصفهانی در تأیید محققّ خراسانی  ،،صورت دوّمصورت دوّمکلام ایشان نسبت به کلام ایشان نسبت به نقد نقد در ادامه به در ادامه به 

  پرداخت.پرداخت.

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»ادامه نقد کلام محقّق عراقی ادامه نقد کلام محقّق عراقی 

امر بین تعیین و امر بین تعیین و   دوراندورانبازگشت شکّ در ما نحن فیه به بازگشت شکّ در ما نحن فیه به چه ایشان در مورد چه ایشان در مورد آنآن  امّا صورت دوّم کلام ایشان قابل مناقشه است، به این دلیل که:امّا صورت دوّم کلام ایشان قابل مناقشه است، به این دلیل که:

چنین چنین در در زیرا زیرا   ،،ددشده باششده باشاحراز احراز   ،،اضطراریاضطراریپس از انجام عمل پس از انجام عمل   ت لزومیّهت لزومیّهلحلحبقاء مقداری از مصبقاء مقداری از مص  کهکه  صحیح استصحیح استدر صورتی در صورتی   تخییر فرمودند،تخییر فرمودند،

یاری مثل نماز با وضوء محققّ می یاری مثل نماز با وضوء محققّ می لزومیّه را فقط عمل اختلزومیّه را فقط عمل اختمصلحت مصلحت یمانده از یمانده از اقاقبباست که می توان گفت امر دائر است بین اینکه است که می توان گفت امر دائر است بین اینکه   ییصورتصورت

محققّ می محققّ می   ،،و اضطراریو اضطراری  عمل اختیاریعمل اختیاری  بینبینصلحت لزومیّه را قدر جامع صلحت لزومیّه را قدر جامع از ماز م  اقیماندهاقیماندهببو یا اینکه و یا اینکه   باشدباشد  اعاده عمل اختیاری واجباعاده عمل اختیاری واجبا ا د تد تمایماینن

به بقاء به بقاء   علمعلمپس از انجام عمل اضطراری، پس از انجام عمل اضطراری،   ،،در ما نحن فیهدر ما نحن فیهو لکن و لکن   ؛؛باشدباشد  ضطراریضطراریااو و عمل اختیاری عمل اختیاری   ینینبب  مخیرّمخیرّشخص شخص در نتیجه در نتیجه د تا د تا مایماینن

اده اده ددنیز نیز مصلحت مصلحت ، بلکه احتمال عدم بقاء ، بلکه احتمال عدم بقاء شودشودشکّ شکّ   تخییرتخییریا یا   در محصّل آن به صورت تعییندر محصّل آن به صورت تعیینآنکه آنکه تا تا   جود نداردجود نداردوومقداری از مصلحت لزومیّه مقداری از مصلحت لزومیّه 

  ناً و نه تخییراً باقی نمی ماند.ناً و نه تخییراً باقی نمی ماند.ییییتعتع، نه ، نه وجهی برای تکلیف به انجام عملوجهی برای تکلیف به انجام عمل  دیگردیگر  ض،ض،که در این فرکه در این فر  می شودمی شود

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محقّق اصفهانیمحقّق اصفهانیبیان بیان 

ی دارند که احتمال ی دارند که احتمال رمایشرمایشففو در این زمینه و در این زمینه   می باشندمی باشندبرائت برائت قائل به اجرای اصل قائل به اجرای اصل   ،،««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  نند محققّ خراسانینند محققّ خراسانیماما، ، 11ما نحن فیهما نحن فیهایشان نیز در ایشان نیز در 

قابل تصویر می دانند که در هر دو قابل تصویر می دانند که در هر دو اقل و اکثر را اقل و اکثر را   میانمیان  ین و یا تخییرین و یا تخییرو تنها دوران امر بین تخییر میان متباینو تنها دوران امر بین تخییر میان متبایننموده نموده نفی نفی   وب راوب راتعیینی بودن وجتعیینی بودن وج

  ..صورت، اصل برائت را جاری کرده اندصورت، اصل برائت را جاری کرده اند

                                           
أنه مع عدم جواز البدار و وجوب أنه مع عدم جواز البدار و وجوب   ییلا یخفلا یخف»»می فرمایند: می فرمایند:   ««... الخ... الخ  لکونه شکّاً فی اصل التکلیفلکونه شکّاً فی اصل التکلیف»»خراسانی خراسانی   محقّقمحقّق، ذیل کلام مرحوم ، ذیل کلام مرحوم 833833، صفحه ، صفحه 11ایشان در نهایة الدرایة، جلد ایشان در نهایة الدرایة، جلد   --11

و أما بناء علی جواز البدار فالصلاة عن و أما بناء علی جواز البدار فالصلاة عن     الصلاة آخر الوقت، لا موقع للشك في الإعادة؛ حیث لا یمکن الإعادة، بل یتمحّض الشك في وجوب القضاء، و هو شكّ في أصل التکلیفالصلاة آخر الوقت، لا موقع للشك في الإعادة؛ حیث لا یمکن الإعادة، بل یتمحّض الشك في وجوب القضاء، و هو شكّ في أصل التکلیف
ل المنضمّ إلی المبدل فرد، و المبدل فقط فرد آخر، ل المنضمّ إلی المبدل فرد، و المبدل فقط فرد آخر، طهارة ترابیة مأمور بها، لکن یشكّ في أنّ وجوبها بنحو التخییر بین المتباینین، أو بنحو التخییر بین الأقلّ و الأکثر، و هو أن البدطهارة ترابیة مأمور بها، لکن یشكّ في أنّ وجوبها بنحو التخییر بین المتباینین، أو بنحو التخییر بین الأقلّ و الأکثر، و هو أن البد

  ..««مملمبدل منضمّا إلیه غیر معلولمبدل منضمّا إلیه غیر معلووب اوب انفردا، و وجنفردا، و وجفوجوب البدل علی أيّ حال معلوم، کوجوب المبدل مفوجوب البدل علی أيّ حال معلوم، کوجوب المبدل م

 28و  28  اره درس:ـشم
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وقت، وقت،   ماممامحالت اولّ این است که در تحالت اولّ این است که در ت، از سه حالت خارج نیست: ، از سه حالت خارج نیست: وقتوقت  اخل شدناخل شدنددمکلّف، پس از مکلّف، پس از   ::ن است کهن است کهآآحاصل فرمایش ایشان حاصل فرمایش ایشان 

ین است که در هیچ ین است که در هیچ واجب است؛ حالت دوّم اواجب است؛ حالت دوّم ا  ،،به صورت معیّنبه صورت معیّنعمل اختیاری عمل اختیاری تنها تنها که در این صورت، که در این صورت،   از انجام عمل اختیاری استاز انجام عمل اختیاری است  متمکّنمتمکّن

ن است که در جزئی ن است که در جزئی آآامّا حالت سوّم امّا حالت سوّم و و   واجب است؛واجب است؛  ،،به صورت معیّنبه صورت معیّنعمل اضطراری عمل اضطراری   تنهاتنها  ،،که در این صورتکه در این صورتندارد ندارد   تمکّنتمکّنزمانی از وقت، زمانی از وقت، 

  ؛؛22استاستن ن آآمتمکّن از متمکّن از   ،،ولی در جزئی دیگرولی در جزئی دیگر  ،،ز عمل اختیاری نیستز عمل اختیاری نیستمتمکّن امتمکّن ا  ،،از وقتاز وقت

قائل به عدم جواز بدار هستیم که در این فرض، تنها عمل اختیاری یعنی نماز با وضو، در آخر وقت بر مکلّف قائل به عدم جواز بدار هستیم که در این فرض، تنها عمل اختیاری یعنی نماز با وضو، در آخر وقت بر مکلّف   یایا  ::الت سوّمالت سوّمححدر این در این   

و یا قائل به جواز و یا قائل به جواز   ؟؟ز اجزاء آن مطرح شودز اجزاء آن مطرح شوداینکه بحث ااینکه بحث ا  و عمل او صحیح نیست تاو عمل او صحیح نیست تابه عمل اضطراری، تکلیفی ندارد به عمل اضطراری، تکلیفی ندارد واجب است و نسبت واجب است و نسبت 

تمکّن، نسبت به عمل تمکّن، نسبت به عمل   تکلیف دارد، همانطور که در حالتکلیف دارد، همانطور که در حال، ، عدم تمکّن، نسبت به عمل اضطراریعدم تمکّن، نسبت به عمل اضطراری  بدار هستیم که در این صورت، در حالبدار هستیم که در این صورت، در حال

در حالت عدم در حالت عدم ، ، اگر عمل اضطراریاگر عمل اضطراریدر حال اضطرار، نمی تواند تعیینی باشد، زیرا در حال اضطرار، نمی تواند تعیینی باشد، زیرا   اضطراریاضطراریبه عمل به عمل   تکلیفتکلیفتکلیف دارد، ولی تکلیف دارد، ولی   اختیاریاختیاری

به صورت تعیینی واجب باشد، نباید مکلّف بتواند عمل اضطراری را ترک نموده و منتظر بماند تا عمل اختیاری را در به صورت تعیینی واجب باشد، نباید مکلّف بتواند عمل اضطراری را ترک نموده و منتظر بماند تا عمل اختیاری را در   تمکّن و اضطرار،تمکّن و اضطرار،

تکلیف تکلیف   ،،همین جهتهمین جهتبه به   ..33نماید و این با وجوب تعیینی شیء، سازگاری نداردنماید و این با وجوب تعیینی شیء، سازگاری نداردد چنین د چنین آخر وقت انجام دهد، در حالی که بالاتفّاق می توانآخر وقت انجام دهد، در حالی که بالاتفّاق می توان

در اینجا با دو صورت در اینجا با دو صورت   ذاذالل  به عمل اضطراری و عمل اختیاری در حالت سوّم، یا به صورت تخییر عقلی است و یا به صورت تخییر شرعی.به عمل اضطراری و عمل اختیاری در حالت سوّم، یا به صورت تخییر عقلی است و یا به صورت تخییر شرعی.

  واهیم بود:واهیم بود:خخمواجه مواجه 

ل اینکهصورت صورت  ل اینکهاول ، ایجاد طبیعی ، ایجاد طبیعی د دارد، متعلَّق تکلیفد دارد، متعلَّق تکلیفوجووجوختیاری ختیاری اضطراری در طول عمل ااضطراری در طول عمل اردی که دلیل بر مشروعیّت عمل ردی که دلیل بر مشروعیّت عمل در چنین موادر چنین موا  ::اول

محصّل طهارت محصّل طهارت   : تیممّ: تیممّگویدگویددلیل تیممّ نیز می دلیل تیممّ نیز می   وو  محصّل طهارت هستندمحصّل طهارت هستند  ین دوین دواامی گوید: می گوید:   و غسلو غسل  با طهارت است، یعنی دلیل وضوبا طهارت است، یعنی دلیل وضو  لاةلاةصص

نداشته باشد، تنها نداشته باشد، تنها   مکّنمکّنتتاست و اگر است و اگر مین فرد واجب مین فرد واجب ههبا طهارت مائیّه باشد، تنها با طهارت مائیّه باشد، تنها   لاةلاةصصمتمکّن از متمکّن از   ،،ام وقتام وقتمی باشد، نهایتاً اگر مکلّف در تممی باشد، نهایتاً اگر مکلّف در تم

، متمکّن از طهارت مائیّه نباشد و در بعضی ، متمکّن از طهارت مائیّه نباشد و در بعضی وقتوقتز ز ست، و امّا اگر در بعضی است، و امّا اگر در بعضی ااابا طهارت ترابیّه با طهارت ترابیّه ، خصوص نماز ، خصوص نماز نماز با طهارتنماز با طهارت  واجبواجب  فردفرد

با طهارت ترابیّه در با طهارت ترابیّه در   لاةلاةصص  با طهارت مائیّه در حال تمکّن وبا طهارت مائیّه در حال تمکّن و  لاةلاةصصاز از   ددواهند بوواهند بوخخمتمکّن باشد، افراد آن واجب کلیّ و طبیعی، عبارت متمکّن باشد، افراد آن واجب کلیّ و طبیعی، عبارت   ،،دیگردیگر

  ..مخیّر استمخیّر است، ، ن دو فرد از واجبن دو فرد از واجببین ایبین ایدر نتیجه مکلّف، عقلاً در نتیجه مکلّف، عقلاً   کهکه  حال عدم تمکّنحال عدم تمکّن

دو فرد می تواند دو فرد می تواند حصول تمکّن، حصول تمکّن،   س ازس ازپپاختیاری اختیاری دائر است بین اینکه دو طرف داشته باشد یا سه طرف؛ چون عمل دائر است بین اینکه دو طرف داشته باشد یا سه طرف؛ چون عمل این تخییر، این تخییر،   ،،وجودوجوداین این   بابا

رد، هیچ شکیّ رد، هیچ شکیّ یر بودن این فیر بودن این فانجام نشده است که در وجوب و طرف تخیانجام نشده است که در وجوب و طرف تخی  که قبل از آن، عمل اضطراریکه قبل از آن، عمل اضطراری  داشته باشد: یکی عمل اختیاریداشته باشد: یکی عمل اختیاری

که که   عمل اختیاریعمل اختیاریی ی دیگردیگردر آخر وقت انجام دهد و در آخر وقت انجام دهد و   عمل اختیاری راعمل اختیاری راتنها تنها لّف می تواند انتظار کشیده و لّف می تواند انتظار کشیده و مکمک  ::، لذا گفته می شود، لذا گفته می شودوجود نداردوجود ندارد

                                           
بیانه: أن المتمکّن من الطهارة المائیة في بیانه: أن المتمکّن من الطهارة المائیة في   أنه مع عدم جواز البدار ... إلخ(أنه مع عدم جواز البدار ... إلخ(قولنا: )لا یخفی قولنا: )لا یخفی »»، در توضیح مطلب می فرمایند: ، در توضیح مطلب می فرمایند: 833833، صفحه ، صفحه 11لدرایة، جلد لدرایة، جلد ایشان در حاشیه نهایة اایشان در حاشیه نهایة ا  --22

في في   یة معینا، و حیث لا یتمکّن من الطهارة المائیةیة معینا، و حیث لا یتمکّن من الطهارة المائیةتمام الوقت مکلّف بإتیان الصلاة عن طهارة مائیة معینا، و من لم یتمکّن منها في تمام الوقت مکلّف بإتیان الصلاة عن طهارة ترابتمام الوقت مکلّف بإتیان الصلاة عن طهارة مائیة معینا، و من لم یتمکّن منها في تمام الوقت مکلّف بإتیان الصلاة عن طهارة تراب
تمکّن منها في جزء آخر من تمکّن منها في جزء آخر من   ه الإعادة، و إنما یتکلّم في إجزاء المأتي به من حیث القضاء. و أما من لم یتمکن من الطهارة المائیة في جزء من الوقت، وه الإعادة، و إنما یتکلّم في إجزاء المأتي به من حیث القضاء. و أما من لم یتمکن من الطهارة المائیة في جزء من الوقت، والوقت أصلا، فلا یتصور في حقالوقت أصلا، فلا یتصور في حق

«.«.الوقتالوقت
نقول به، فإن لم نقل به تعیّن تکلیفه بالصلاة عن طهارة مائیة في آخر الوقت، فلا تکلیف له نقول به، فإن لم نقل به تعیّن تکلیفه بالصلاة عن طهارة مائیة في آخر الوقت، فلا تکلیف له   فإما نقول بجواز البدار، و إما لافإما نقول بجواز البدار، و إما لا»»ادامه حاشیه نهایة الدرایة می فرمایند: ادامه حاشیه نهایة الدرایة می فرمایند: ایشان در ایشان در   --88

یه یه فهو من حیث انطباق عنواني المتمکّن و غیر المتمکّن علفهو من حیث انطباق عنواني المتمکّن و غیر المتمکّن عل  --لا طریقیا و توسعةلا طریقیا و توسعة  --عن المأمور به، و إن قلنا بجواز البدار حقیقةعن المأمور به، و إن قلنا بجواز البدار حقیقة    بهبه    المأتيالمأتي  إجزاءإجزاء  یتصوّریتصوّر    حتیحتیبالصلاة عن طهارة ترابیة بالصلاة عن طهارة ترابیة 
الصلاة عن طهارة مائیة في آخر الوقت، و لا الصلاة عن طهارة مائیة في آخر الوقت، و لا   الصلاة عن طهارة ترابیة، و اتیانالصلاة عن طهارة ترابیة، و اتیانمکلّف بالصلاة عن طهارة ترابیة معیّنا، و بالصلاة عن طهارة مائیة معینا، مع أنه لا ریب في جواز ترك مکلّف بالصلاة عن طهارة ترابیة معیّنا، و بالصلاة عن طهارة مائیة معینا، مع أنه لا ریب في جواز ترك 

  [ ما یجوز ترکه.[ ما یجوز ترکه.  ء من الواجب التعییني ]في الأصل: الواجب التعیّنيء من الواجب التعییني ]في الأصل: الواجب التعیّني  شيشي
رابیة، و هذا لا رابیة، و هذا لا ترك الصلاة عن طهارة تترك الصلاة عن طهارة ت  و منه یعلم: أنه لا یجدي التعیینیة بلحاظ حال عدم التمکّن بمقتضی تنویع المکلّف إلی المتمکّن و غیر المتمکن؛ اذ في الحالة یجوز لهو منه یعلم: أنه لا یجدي التعیینیة بلحاظ حال عدم التمکّن بمقتضی تنویع المکلّف إلی المتمکّن و غیر المتمکن؛ اذ في الحالة یجوز له

  ..««المدّعی عدم تعیینیة وجوب البدلالمدّعی عدم تعیینیة وجوب البدل  یجامع الوجوب التعییني، و هذا غیر دعوى عدم وجوب صلاتین علی المکلّف في وقت واحد، بلیجامع الوجوب التعییني، و هذا غیر دعوى عدم وجوب صلاتین علی المکلّف في وقت واحد، بل



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریخ عباسعــلی زارعــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 
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در شمول در شمول   ،،اختیاریاختیاری  عملعمل  اضطراری ازاضطراری ازعمل عمل بودن بودن   تامّتامّ  ال بدلال بدلبه لحاظ احتمبه لحاظ احتمدر این فرض، در این فرض،   شده است کهشده است کهانجام انجام   قبل از آن، عمل اضطراریقبل از آن، عمل اضطراری

  می نمایدمی نمایدحکم به عدم وجوب حکم به عدم وجوب نسبت به آن جاری شده و نسبت به آن جاری شده و صل برائت صل برائت د و لذا اد و لذا امی شومی شوشکّ شکّ   ،،و طرف تخییر بودن آنو طرف تخییر بودن آن  این فرداین فردنسبت به نسبت به   تکلیفتکلیف

  که ملازم با اجزاء می باشد.که ملازم با اجزاء می باشد.

م آنکهصورت صورت  م آنکهدول دلیل بر مشروعیّت عمل دلیل بر مشروعیّت عمل   د دارد،د دارد،وجووجوختیاری ختیاری اضطراری در طول عمل ااضطراری در طول عمل اردی که دلیل بر مشروعیّت عمل ردی که دلیل بر مشروعیّت عمل در چنین موادر چنین موا  ::دول

با طهارت ترابیّه و دلیل مشروعیّت با طهارت ترابیّه و دلیل مشروعیّت   صلاةصلاةعبارت است از عمل اضطراری و عبارت است از عمل اضطراری و ، ، در حال تمکّندر حال تمکّن  دلالت می کند بر اینکه متعلقّ تکلیفدلالت می کند بر اینکه متعلقّ تکلیفاضطراری، اضطراری، 

عبارتی عبارتی به به   ––با طهارت مائیّه با طهارت مائیّه   صلاةصلاة  متعلقّ تکلیف در حال تمکّن، عبارت است از عمل اختیاری ومتعلقّ تکلیف در حال تمکّن، عبارت است از عمل اختیاری وعمل اختیاری نیز دلالت می کند بر اینکه عمل اختیاری نیز دلالت می کند بر اینکه 

در حقّّ کسی که در تمام وقت در حقّّ کسی که در تمام وقت   ،،عمل اختیاریعمل اختیاریب تعیینی ب تعیینی ، وجو، وجوصورتصورت  ننکه در ایکه در ای  --دو امر مستقلّ با دو مأمورٌ به جداگانه وجود دارد دو امر مستقلّ با دو مأمورٌ به جداگانه وجود دارد 

امّا در صورتی که شخص در مقداری امّا در صورتی که شخص در مقداری و و   ؛؛می باشدمی باشدتمکّن ندارد، بلا مانع تمکّن ندارد، بلا مانع مل اضطراری در حقّ کسی که مل اضطراری در حقّ کسی که متمکّن است و نیز وجوب تعیینی عمتمکّن است و نیز وجوب تعیینی ع

اری و دلیل عمل اضطراری، اری و دلیل عمل اضطراری، دلیل عمل اختیاری، ظهور در وجوب تعیینی عمل اختیدلیل عمل اختیاری، ظهور در وجوب تعیینی عمل اختی  د،د،شوشواز وقت متمکّن نبوده و در مقداری دیگر متمکّن از وقت متمکّن نبوده و در مقداری دیگر متمکّن 

با با   صلاةصلاةاصل اصل وجوب قدر جامع و وجوب قدر جامع و   که در نتیجهکه در نتیجه  رفع ید نمودرفع ید نمود  ککییباید از ظهور هر باید از ظهور هر ، ولی ، ولی در وجوب تعیینی عمل اضطراری دارددر وجوب تعیینی عمل اضطراری داردظهور ظهور 

نماز با نماز با منتظر ماندن مکلّف و انجام منتظر ماندن مکلّف و انجام در حالت عدم تمکّن و در حالت عدم تمکّن و   طهارت ترابیّهطهارت ترابیّهبا با   تخییر شرعی میان نمازتخییر شرعی میان نمازابت می گردد و این به معنای ابت می گردد و این به معنای ثثطهارت طهارت 

  ..واهد بودواهد بودخخدر آخر وقت در آخر وقت در حالت تمکّن در حالت تمکّن   هارت مائیّههارت مائیّهطط

نسبت به وجوب نسبت به وجوب ینجا نیز مطرح می شود و ینجا نیز مطرح می شود و اا  دردر  این وجود، همان دوران امر در این وجوب تخییری بین اینکه دو طرف دارد یا سه طرف،این وجود، همان دوران امر در این وجوب تخییری بین اینکه دو طرف دارد یا سه طرف،با با 

، ولی نسبت به وجوب تخییری عمل ، ولی نسبت به وجوب تخییری عمل یستیستآن برای عمل اضطراری شکّی نآن برای عمل اضطراری شکّی ن  تخییری عمل اختیاری غیر مسبوق به عمل اضطراری و طرفیّتتخییری عمل اختیاری غیر مسبوق به عمل اضطراری و طرفیّت

که ملازم با که ملازم با   می نمایدمی نمایدحکم به عدم وجوب حکم به عدم وجوب نسبت به آن جاری شده و نسبت به آن جاری شده و صل برائت صل برائت و لذا او لذا ا  وجود داردوجود داردی شکّ ی شکّ به عمل اضطراربه عمل اضطرار  مسبوقمسبوقاری اری ختیختیاا

  ..44اجزاء می باشداجزاء می باشد

  

  

                                           
  فلا محالة یجب دفع هذه الغائلة بأحد وجهین:فلا محالة یجب دفع هذه الغائلة بأحد وجهین:»»می فرمایند: می فرمایند:   833833، صفحه ، صفحه 11ایشان در ادامه حاشیه نهایة الدرایة، جلد ایشان در ادامه حاشیه نهایة الدرایة، جلد   --44

یتکفل محصلیة الأمرین للطهارة، و دلیل التیمم کذلك، فاذا کان متمکنا في تمام الوقت یتکفل محصلیة الأمرین للطهارة، و دلیل التیمم کذلك، فاذا کان متمکنا في تمام الوقت و الغسل و الغسل أن متعلّق التکلیف هو إیجاد طبیعي الصلاة عن طهارة، و أن دلیل الوضوء أن متعلّق التکلیف هو إیجاد طبیعي الصلاة عن طهارة، و أن دلیل الوضوء   --الأولالأول
في الصلاة عن طهارة ترابیة، و إذا کان في الصلاة عن طهارة ترابیة، و إذا کان کان أفراد هذا الواجب المعین منحصرة في الصلاة عن طهارة مائیة، و إن لم یکن متمکنا في تمام الوقت کان أفراد الواجب المعین منحصرة کان أفراد هذا الواجب المعین منحصرة في الصلاة عن طهارة مائیة، و إن لم یکن متمکنا في تمام الوقت کان أفراد الواجب المعین منحصرة 

حالة اخرى، فیتخیّر عقلا حالة اخرى، فیتخیّر عقلا   من الوقت و غیر متمکن في جزء آخر کان أفراد هذا الواجب الکلي المعیّن الصلاة عن طهارة ترابیة في حالة، و الصلاة عن طهارة مائیة فيمن الوقت و غیر متمکن في جزء آخر کان أفراد هذا الواجب الکلي المعیّن الصلاة عن طهارة ترابیة في حالة، و الصلاة عن طهارة مائیة في  متمکّنا في جزءمتمکّنا في جزء
  یة.یة.بین أفراد هذا الواجب المعیّن من دون محذور؛ حیث إنّ التعیینیة بلحاظ نفس الطهارة، لا بلحاظ المائیة و التراببین أفراد هذا الواجب المعیّن من دون محذور؛ حیث إنّ التعیینیة بلحاظ نفس الطهارة، لا بلحاظ المائیة و التراب

تمکن، و إبقاء التکلیفین علی تمکن، و إبقاء التکلیفین علی أن متعلق التکلیف هي الصلاة عن وضوء ]کذا في الأصل، و الصحیح: أو غسل ..[ و غسل في حق المتمکّن، و الصلاة عن تیمّم في حقّ غیر المأن متعلق التکلیف هي الصلاة عن وضوء ]کذا في الأصل، و الصحیح: أو غسل ..[ و غسل في حق المتمکّن، و الصلاة عن تیمّم في حقّ غیر الم  --الثانیالثانی
المتمکن في جزء من الوقت و غیر المتمکن في جزء آخر، فیجب رفع الید عن المتمکن في جزء من الوقت و غیر المتمکن في جزء آخر، فیجب رفع الید عن التعیینیة في المتمکن في تمام الوقت، و في غیر المتمکن کذلك لا مانع منه، و أما بالإضافة إلی التعیینیة في المتمکن في تمام الوقت، و في غیر المتمکن کذلك لا مانع منه، و أما بالإضافة إلی 

  ء أو غسل في حالة التمکّن.ء أو غسل في حالة التمکّن.ظهور کل منهما في التعیینیة و التحفظ علی أصل الوجوب فینتج التخییر شرعا بین الصلاة عن تیمّم في حالة عدم التمکن، و الصلاة عن وضوظهور کل منهما في التعیینیة و التحفظ علی أصل الوجوب فینتج التخییر شرعا بین الصلاة عن تیمّم في حالة عدم التمکن، و الصلاة عن وضو
لمصلحة لمصلحة ي فالامر دائر بین التخییر بین المتباینین و التخییر بین الأقلّ و الأکثر، فإنّ الصلاة عن طهارة ترابیة إن کانت مشتملة علی تمام اي فالامر دائر بین التخییر بین المتباینین و التخییر بین الأقلّ و الأکثر، فإنّ الصلاة عن طهارة ترابیة إن کانت مشتملة علی تمام او علی هذا نقول: إن اخترنا الوجه الثانو علی هذا نقول: إن اخترنا الوجه الثان

ن طهارة مائیة في آخر الوقت کانت ن طهارة مائیة في آخر الوقت کانت کانت بنفسها بدلا و عدلا للصلاة عن طهارة مائیة، و إن کانت مشتملة علی مقدار من المصلحة التي یمکن استیفاء الباقي منها بالصلاة عکانت بنفسها بدلا و عدلا للصلاة عن طهارة مائیة، و إن کانت مشتملة علی مقدار من المصلحة التي یمکن استیفاء الباقي منها بالصلاة ع
ر ر و وجوب الصلاة عن طهارة مائیة غیو وجوب الصلاة عن طهارة مائیة غی  بضمیمة تلك الصلاة بدلا و عدلا للصلاة في آخر الوقت منفردة کما قدمناه، و من الواضح أن وجوب الصلاة عن طهارة ترابیة تخییرا معلوم،بضمیمة تلك الصلاة بدلا و عدلا للصلاة في آخر الوقت منفردة کما قدمناه، و من الواضح أن وجوب الصلاة عن طهارة ترابیة تخییرا معلوم،

  غیر معلوم، و حکمه البراءة عقلا و شرعا.غیر معلوم، و حکمه البراءة عقلا و شرعا.  --بعد سبق الصلاة عن طهارة ترابیةبعد سبق الصلاة عن طهارة ترابیة  --لوم، و وجوب الضمیمةلوم، و وجوب الضمیمةمعمع  مسبوقة بصلاة اخرى تخییرا أیضامسبوقة بصلاة اخرى تخییرا أیضا
ة خاصة ة خاصة ، فمرجع الشك هنا إلی أن الصلاة عن طهارة هي المأمور بها حتی یتحقّق الجامع بالصلاة عن طهارة ترابیة فقط أو الصلاة عن طهارة بمرتب، فمرجع الشك هنا إلی أن الصلاة عن طهارة هي المأمور بها حتی یتحقّق الجامع بالصلاة عن طهارة ترابیة فقط أو الصلاة عن طهارة بمرتبترنا الوجه الأوّلترنا الوجه الأوّلو أمّا إن اخو أمّا إن اخ

ة عن طهارة ترابیة لاستیفاء أصل الطهارة بالتیمّم و استیفاء ة عن طهارة ترابیة لاستیفاء أصل الطهارة بالتیمّم و استیفاء بحیث لا یتحقّق إلا بالصلاة عن طهارة مائیة فقط فیما لم یسبقها صلاة أو بالصلاة عن طهارة مائیة منضمّة إلی الصلابحیث لا یتحقّق إلا بالصلاة عن طهارة مائیة فقط فیما لم یسبقها صلاة أو بالصلاة عن طهارة مائیة منضمّة إلی الصلا
و و   ««لا صلاة إلّا بطهورلا صلاة إلّا بطهور»»م من قوله: م من قوله: المعلوالمعلوتمامیتها و بلوغها إلی المرتبة المرغوبة بالوضوء مثلا، فحیث إن وجوب الصلاة عن طهارة ترابیة معلوم، فینطبق علیها الجامع بالمقدار تمامیتها و بلوغها إلی المرتبة المرغوبة بالوضوء مثلا، فحیث إن وجوب الصلاة عن طهارة ترابیة معلوم، فینطبق علیها الجامع بالمقدار 

  ..««التکلیف بالجامع بمرتبة خاصّة غیر معلوم، فتجري فیه البراءةالتکلیف بالجامع بمرتبة خاصّة غیر معلوم، فتجري فیه البراءة
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و و بوده بوده قبول نقبول ن  ابلابلعمل اضطراری و عمل اختیاری به صورت تخییری مطرح فرمودند، یا اصلاً قعمل اضطراری و عمل اختیاری به صورت تخییری مطرح فرمودند، یا اصلاً قجهت تصویر جهت تصویر   دردر  یشانیشاناابه نظر می رسد آنچه به نظر می رسد آنچه 

  ..ی اجرای اصل برائت باقی نمی ماندی اجرای اصل برائت باقی نمی ماندمجالی برامجالی برا  ،،یا در صورت قبولیا در صورت قبول

  ::خارج نیستخارج نیست  وجهوجهاختیار، از دو اختیار، از دو   ال اضطرار به عمل اختیاری در حالال اضطرار به عمل اختیاری در حالکه نسبت عمل اضطراری در حکه نسبت عمل اضطراری در ح  مطلب آن استمطلب آن است  توضیحتوضیح

ل این است کهجه جه وو ل این است کهاول از مأمورٌ به باشد، مثل بسیاری از از مأمورٌ به باشد، مثل بسیاری از   ییدیگردیگر  فرد تامّفرد تامّبه به   ،،بهبه  از مأمورٌاز مأمورٌ  بت یک فرد تامّبت یک فرد تامّبه عمل اختیاری، نسبه عمل اختیاری، نس  ننآآنسبت نسبت   ::اول

مأمورٌ به و طرف مسلمّ تخییر در مقام مأمورٌ به و طرف مسلمّ تخییر در مقام   ازاز  ییفردفرد  به عنوانبه عنوان  اری در اوّل وقت، می توانداری در اوّل وقت، می تواندتخییریّه عرضیّه که در این صورت، عمل اضطرتخییریّه عرضیّه که در این صورت، عمل اضطرواجبات واجبات 

  تامّتامّ  ینی، بدلینی، بدلققییی ی دلیلدلیل  ااببکه که   ستستااآن آن   ندندممگیرد، ولی این نیازگیرد، ولی این نیازدر آخر وقت، قرار در آخر وقت، قرار   ریریامتثال، در برابر طرف دیگر و فرد دیگر، یعنی عمل اختیاامتثال، در برابر طرف دیگر و فرد دیگر، یعنی عمل اختیا

شکیّ در شکیّ در   ،،که فرض بحث می باشدکه فرض بحث می باشد  ثابت شد، با انجام آنثابت شد، با انجام آن  آنآنبدلیّت تامّه بدلیّت تامّه   زمانی کهزمانی کهو و ، ثابت شود ، ثابت شود عمل اضطراری از عمل اختیاریعمل اضطراری از عمل اختیاری  بودنبودن

  وده و مباحث محققّ اصفهانیوده و مباحث محققّ اصفهانیبباصل برائت اصل برائت تاج به تاج به حح، م، ماثبات عدم وجوب اعاده عمل اختیاریاثبات عدم وجوب اعاده عمل اختیاری  اینکه در جهتاینکه در جهت  داشت تاداشت تا  ددنخواهنخواهوجود وجود اجزاء اجزاء 

  جریان باشد.جریان باشد.  قابلقابل  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»

م این است که  ههججوو م این است کهدول   مشخّص نیستمشخّص نیست  ،،بدلیّتبدلیّتتامّه بودن این تامّه بودن این نسبت به عمل اختیاری معلوم است، ولی نسبت به عمل اختیاری معلوم است، ولی   عمل اضطراریعمل اضطراریاگر چه اصل بدلیّت اگر چه اصل بدلیّت   ::دول

، حتیّ برای عمل اختیاری در آخر وقت که مسبوق ، حتیّ برای عمل اختیاری در آخر وقت که مسبوق آنآننبود، فردیّت و طرفیّت نبود، فردیّت و طرفیّت آن معلوم آن معلوم   بدلیّت تامّهبدلیّت تامّه  زمانی کهزمانی کهو و   کما هو المفروض فی المقامکما هو المفروض فی المقام

اوّل وقت و عمل اوّل وقت و عمل در در حکم به تخییر میان عمل اضطراری حکم به تخییر میان عمل اضطراری   ،،شرعشرع  گونه عقل وگونه عقل وچچ  ست و در این صورت،ست و در این صورت،نینیمعلوم معلوم   اشد،اشد،به عمل اضطراری نیز نببه عمل اضطراری نیز نب

  بودهبوده  مل اضطراری، مشکوکمل اضطراری، مشکوکاری، برای عاری، برای عبه عمل اضطربه عمل اضطرطرفیّت عمل اختیاری مسبوق طرفیّت عمل اختیاری مسبوق   ::گفته شودگفته شودآنکه آنکه تا تا   ؟!؟!آخر وقت می نمایدآخر وقت می نمایددر در اختیاری اختیاری 

  یری آن با اصل برائت نفی می شود.یری آن با اصل برائت نفی می شود.و وجوب تخیو وجوب تخی

  نهايینهايینتیجه نتیجه 

  فرموده اند،فرموده اند،  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  توجّه به توضیحات گذشته، روشن می گردد که مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، همانطور که محقّق خراسانیتوجّه به توضیحات گذشته، روشن می گردد که مقتضای اصل عملی در ما نحن فیه، همانطور که محقّق خراسانیبا با 

ی ی تقریبتقریبه اجزاء، همان ه اجزاء، همان قتضای آن نسبت بقتضای آن نسبت بدر اجرای اصل برائت و ادر اجرای اصل برائت و ا  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»بهترین توجیه در دفاع از نظریّه محقّّق خراسانیبهترین توجیه در دفاع از نظریّه محقّّق خراسانیو و ت است ت است برائبرائ

  ،،اختیاریاختیاری  عملعملوجوب و عدم وجوب اعاده وجوب و عدم وجوب اعاده تکلیف یعنی شکّ در تکلیف یعنی شکّ در به شکّ در به شکّ در در ما نحن فیه در ما نحن فیه ارجاع شکّ ارجاع شکّ   آنآن  وو  ر گذشته بیان شدر گذشته بیان شددداست که است که 

  ..ستستاانتیجه آن اجزاء نتیجه آن اجزاء می باشد که می باشد که عدم وجوب اعاده عدم وجوب اعاده مقتضی مقتضی بوده و بوده و   اصل برائتاصل برائتمجرای مجرای که که است است ام عمل اضطراری ام عمل اضطراری از انجاز انج  پسپس
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